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 ،انقلاب مشروطه

  تجدد و زايش نوگرايي ديني در ايران

يمهدي رهبردكتر 
*

  

  

  

  

  چكيده

گونـه سـازگاري بـا     هاي فلسفي تجدد، از نظـر مـاهوي هـيچ    ازآنجاكه بنيان

گفتمان سنت و فلسفة شرقي ندارد، ورود آن همراه با ديگر مظاهر تجدد به 

ويژه در كشورهاي اسـلامي ـ بـه تضـادهاي اساسـي منجـر        ساير جوامع ـ به 

وامـع  نيـافتگي ج  توسـعه . اين امر در آغاز با استعمار همـراه بـود  . شده است

هـايي   شان انجاميد و مقاومت ماندگي پذيري و عقب شرقي نيز به تداوم سلطه

ها صـورت   از سوي نخبگان و مردمِ اين جوامع، به منظور مقابله با اين پديده

گيـري نيروهـاي    گرفت كه در نهايـت بـه ايجـاد تحـولات اساسـي و شـكل      

 1285وطه ويژه پـس از انقـلاب مشـر    در ايران به. اجتماعي جديد منجر شد

كه مقابلة جريان روشنفكري براي حـل معضـلات، از طريـق     ش، درحالي.   ه

اخذ تمدن جديد بوده، اما بيشترين رويارويي از سوي متفكران ديني صورت 

                                                                 

  (mehdirahbari@yahoo.com) استاديار علوم سياسي دانشگاه مازندران *

  15/2/1389 :پذيرشتاريخ   27/2/1387 :تاريخ دريافت

  .105-134، صص 1388سال پنجم، شماره اول، زمستان  پژوهشنامه علوم سياسي،



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ج
پن

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
8

106  

محوران و جريـان نوپـاي    مداران، عدالت گرفت كه خود به سه دستة شريعت

گيـري جريـان    شـكل در اين مقاله به نحـوة  . شوند نوگرايي ديني تقسيم مي

و مواجهة آن با تجدد پس از انقـلاب مشـروطه   » نوگرايي ديني«اخير يعني 

هاي اجتماعي جديد در ايران  كه سرآغاز پيدايش تضادهاي بنيادين و شكاف

است، خواهيم پرداخت كـه تـا بـه امـروز نيـز از مسـائل اساسـي جامعـه و         

  .روند نيروهاي فكري و سياسي به شمار مي

محـوري،   مداري، عدالت انقلاب مشروطه، نوگرايي، شريعت :يديهاي كل واژه

  نوگرايي ديني
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  مقدمه

ميان غرب با ساير نقاط جهان فاصـله چنـداني وجـود     ،پيش از قرن پانزدهم ميلادي
پـس از آن،  . نداشت مگر در موقعيـت ژئوپـوليتيكي، مـذهب و نـوع نظـام سياسـي      

تدريج  صد چندان ساخته و به تاكنوناي را  كه چنين فاصله دادتحولاتي در اروپا رخ 

به  1»تجدد«اين تحولات كه بعدها نام . شدغرب بر كشورهاي شرقي منتهي  ةبه سلط

داري جديـد، ظهـور    خود گرفت، به دنبال سلسله رخدادهايي چون پيدايش سـرمايه 

 يهـا  انقـلاب هاي سياسي سـكولار، انقـلاب صـنعتي،     گيري نظام پروتستانتيزم، شكل

كـه  رخ داد دموكراتيـك در اروپـا    يهـا  علمي، انقلاب روشنگري و سرانجام انقلاب

غـرب و ضـعف    رچالش، بـه قدرتمنـديِ  همگي در فرايندي طبيعي و تدريجي اما پ
.ديگر نقاط جهان انجاميد

)1(
  

مدرنيته از بدو پيدايش، با وجود تأكيد بر وجوه مشترك و داراي وحدتي چون 

2خردورزي
4، اومانيسم3سكولاريسم، 

5ييگرا تجربه، 
6ييگرا قانونو  

آن  كـه بنيادهـاي   

7هاي ژانوسي ، از درون با ويژگيدهد ميتشكيل را 
مان بوده أو متناقضي تو) دوگانه( 

عمل آنها را براي ساليان متـوالي و طـولاني مقابـل يكـديگر قـرار داده       ةكه در عرص

ي دموكراسـي، آزادي، تسـاهل،   نخست تجـدد بـر محورهـا    ةكه چهر درحالي ؛است

گرايي قرار دارد، چهرة دوم آن بر پيشـرفت، برابـري،    گرايي، فردگرايي و كثرت نسبي

گرايـي، تكنولـوژي، وحـدت،     عدالت، نظم، بوروكراسي، رفاه، قانون، امنيـت، جمـع  

.كند ميناسيوناليسم و دولت محوري تأكيد 
)2(

هـاي   نحوة ورود تجدد نيز به سـرزمين  
                                                                 

1. Modernit 2. Rationalism  

3. Secularism 4. Humanism  

5. Positivism 6. Legalism  

7. Janus 
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هاي  يي يا شرق، با همان بنيادها و چهرگان دوگانه همراه بوده كه به چالشغير اروپا

  .بزرگي در آنها انجاميد

با پيشرفت و استعمار غربيان مواجه شدند، اما همگي زمان  همكشورهاي شرقي 

سـاز، متوجـه دگرگـوني در     هـاي نظـامي سرنوشـت    آنها چون ايران پس از شكست

)3(شدند؛خود با غرب  ةعرصه جهاني و فاصل
با اين وجود، گرچه استعمار غـرب بـا    

ها و تحميل حقـارت كشـورهاي    هاي ملي، فرصت ها، سرمايه از دست رفتن سرزمين

هايي شكل گرفـت كـه    تدريج درون همين كشورها، تلاش غيرغربي همراه بود، اما به

چنـين  . رفت از وضعيت موجود و سلطه غرب، دست به مقاومت زدنـد  در پي برون

/  ش 1285ويژه پـس از انقـلاب مشـروطه     يي در ايران و در دوران جديد بهرويارو

متفاوت در مقابل يكديگر خـود را بـه نمـايش     ةم، با شكل دادن به چند جبه 1906

بر اساس روايـت نخسـت از   » خواهي دموكراسي«نخستين جبهه تحت عنوان . گذارد

م، حقـوق شـهروندي،   مدرنيته، بـر اصـولي چـون پارلمانتاريسـم، آزادي بيـان و قل ـ     

گرايـي، نقـادي و    گرايي، عقلانيت تفـاهمي، نسـبي   سلطنت محدود و مشروط، قانون

در كنار ايـن جريـان   . ورزيد پرسشگري و گسست از قيود سنتي و تاريخي تأكيد مي

كه با نفي سنت و مذهب، تنها نمايندة  مدرن، جريان جديد ديگري نيز وجود داشت

بـوده و دموكراسـي غربـي را همـان     » توسـعه و برابـري  «چهرة دوم از مدرنيته يعني 

در مقابل اين دو جريان نوگرا، جبهه سـومي تحـت   . كرد ميسلطه بورژوازي قلمداد 

همـه  رأس  و در(هـا   وجود داشت كه به منظـور دفـاع از سـنت    »گرايي سنت«عنوان 

در . گرفـت  ميهاي متعددي را از نفي تا نقد و اصلاح مدرنيته در بر  ، جريان)مذهب

، هـم  بـالا هـاي   سخن گفت كه در ميان جريـان  نوپاييچهارم و  ةنهايت بايد از جبه

 توان مياز مدرنيته را پذيرفت و هم يك پا در سنت داشت كه  اي هاي دوگانه روايت

  .ياد نمود »نوگرايي ديني«از آن به جريان 

انـد،   عي داشتهاز انقلاب مشروطه با يكديگر اشتراك مسا پيشكه  ها اين جريان

طلبـان   از انقلاب، مشروطهپيش اهدافي كه . پس از آن در مقابل يكديگر قرار گرفتند
ها، ظلـم و   عدالتي هاي مشتركي چون گسترش بي آورده بود، همگي زمينه گرد همرا 

انـد، امـا همـين اهـداف كـه       مانـدگي داشـته   فساد، سلطه بيگانگان و مواجهه با عقب

طلبـي، دولـت    برقراري امنيـت، رفـاه عمـومي، اسـتقلال     هاي مشتركي چون خواسته
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، عـدالت و قـانون را در بـر    )نبود ظلم و ظالم نزد اكثريت نه استبداد(كارآمد، آزادي 

بـا چنـين اشـتراكي    . با روايت دوم از مدرنيته سازگاري بيشتري داشت زني گرفت مي

و آنگاه كه نوبت  خود با مشروطيت همراه شده در اهداف، هر فرد و جرياني از ظنِّ
هريك از اين مفاهيم رسيد، ظن و ترديدها تبديل به يقـين   كردنبه تعريف و عملي 

.و جدايي و ستيز ميان انقلابيون را رقم زد شد
)4(

  

طلبان آنگاه آغاز شد كه به علت ضعف تئوريك روحانيـت   فاصلة ميان مشروطه
هاي جديد و وجود عناصر  هدر رويارويي با دنياي مدرن، آشنايي روشنفكران با انديش

روشــنفكر درون حكومــت، تــدوين قــانون اساســي بــر عهــدة روشــنفكراني چــون  

نهاده شد، و آنان با استفاده از قـوانين   مشيرالدوله فرزندانو  مخبرالسلطنه، سعدالدوله

)5(اساسي بلژيك و فرانسه، قانون اساسي مشروطه را بنا نهادند؛
اي كـه   قـانون اساسـي   

، بر اساس فلسفه مشروطيت جايي براي سياست ديني و رياست فائقه تآدميبه گفته 

.گذارد روحانيت باقي نمي
)6(

مواردي چون حاكميت ملي، تأكيد بر اختيـارات مجلـس    

گذاري، تدوين قوانين عرفي و عقلي، آزادي مذاهب، برابري، حـق رأي   در مقام قانون

هـايي   سـبب بـروز اخـتلاف   ... عمومي، حقوق مدني افراد، دستگاه قضـايي عرفـي و  

ه، سـنگ  هاي اولي همين اختلاف. اساسي در زمان تدوين قانون اساسي و متمم آن شد

هـاي   تـري در دوره  بناي اختلاف و ستيز ميان نيروهاي اجتماعي را به شـكل اساسـي  

ريــزي كــرد كــه در نهايــت بــه كودتــاي شــاه عليــه مشــروطيت، اعــدام  بعــدي پايــه

.منجر شد... و االله شيخ فضلهاي داخلي، اعدام  خواهان راديكال، جنگ مشروطه
)7(

  

نيروهاي سياسي مقابـل يكـديگر،    وضعيت و رويارويي مستقيماين با توجه به 

شباهت به جنگ نبـوده   اي را كه در تاريخ ايران بي ههعامل اصلي چنين مواج توان مي

به تضاد مـاهوي ميـان    ـ  چراكه هدف نيروهاي سياسي عمدتاً حذف يكديگر بودهـ 

سنت و تجدد نسبت داد كه تا به امروز نيـز جوامـع اسـلامي از جملـه ايـران بـا آن       

  .يباننددست به گر

  چهارچوب نظري

عنوان با گيري گفتمان نويني  از شكل در عصر جديد بايد، 1»گفتمان تجدد«در مقابل 

                                                                 

1. Modernity Discourse 
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تقابـل ميـان   «تـر   سخن گفت كه تنها در چهارچوب و گفتمان كلـي  1»گفتمان ديني«

 »تحليـل گفتمـاني  «و بـا اسـتفاده از الگـوي    رو  ازاين است؛ دارمعنا »سنت و مدرنيته

  .كنيم مينوگرايي ديني را بيان  ،آن به دنبالان ديني و هاي گفتم ويژگي

اينان  ازآنجاكه. هاي جريان پسامدرن است بيني رويكرد گفتماني متعلق به باريك

شناختي معاصرند، به روش تحليل متن نيـز توجـه    شدت مفتون دستاوردهاي زبان به

شناختي را بيش از هر چيز، موجـودي   روان ةسوژ گرگناي دارند؛ به قسمي كه  ويژه

2متني
3و مولود تلاقي اعمال گفتماني 

)8(داند؛ مي 
گفتمان طرح كلي و نظمي  رو، ازاين 

 ةاز ديـدگاه لاكـلاو و موفـه، فرضـي    . شـوند  است كه از طريق آن رويدادها بيان مـي 

 ـ     ه بنيادين يك رويكرد گفتماني اين است كه امكـان انديشـه، عمـل و درك كامـل ب

4واسـطگي عينـي   از هـر بـي   پـيش داري بستگي دارد كه  معني ةساختمند شدن حوز
 

اطـلاق  » نوشـتار «و » گفتـار «بـه تركيبـي از    نزد آنـان گفتمـان صـرفاً   . حضور دارند
بـه بيـان    ؛شـوند  ، بلكه اين دو خود اجزاي دروني كليت گفتماني فرض ميشود نمي

شـناختي و فـرا    هـاي زبـان   انهداري از علائـم و نش ـ  معنـي  ةمجموع ـ«گفتمـان  ديگر، 

عـد  عد مادي و هم مزين به بب ةگفتمان هم دربرگيرند( »شود شناختي تعريف مي زبان

كـه هـر   » واقعيـت «گفتمـان در ايـن مفهـوم، تأكيـدي اسـت بـر ايـن         .)نظري است

هـاي اجتمـاعي و    در اين نگـرش، هويـت   .بندي اجتماعي داراي معني است صورت

رض شده و به اين وسيله در تقاطع بين مرزهاي انديشه ها ف سياسي محصول گفتمان

.شود رئاليسم راه عبوري گشوده مي ـليسم ئاواقعيت و ايد ـ
)9(

  

اعمالي هستند كه به طور سيسـتماتيك موضـوعاتي   «ها  نزد ميشل فوكو، گفتمان

موضـوعات صـحبت    ةهـا دربـار   گفتمان... گويند كه خود سخن مي دهند ميرا شكل 

موضـوعات بـوده و در    ة؛ آنهـا سـازند  كنند ميموضوعات را تعيين ننكرده و هويت 

: كردار گفتماني نيـز از نظـر وي   .»كنند ميخود را پنهان  ةفرايند اين سازندگي مداخل

نام و نشان تاريخي است كه در زمـان و فضـايي كـه دوران     اي از قواعد بي مجموعه«

براي قلمرو اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و يا زبـاني مشـخص،    ،سازد معيني را مي

)10(.»كند ميهمواره شرايط كاركرد بياني را تعيين 
از ديد او، در يونان كهن، حتـي تـا    

                                                                 

1. Religious Discourse 2. Textalbeing  

3. Discursive Practices 4. Factual Immediacy  
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گفـتن   »چـه «ششم پيش از ميلاد، توانمندي و حقيقت يك گفتمان در پيوند بـا   ةسد

.گويد مي و چگونه گويد مينبود و وابسته به آن بود كه چه كسي 
)11(

 فركلاف نورمان 

قـدرت بيـرون از آن    ةبازتاب رابط ـ هاي فوكو، گفتمان را صرفاً با اتكا به مباني بحث

ظهـور و   ةگفتمـان عرص ـ . ، بلكه براي گفتمان وجهي تأسيسـي قائـل اسـت   داند نمي
به علاوه از ديدگاه . بازتوليد قدرت و در عين حال نقد و مقاومت در مقابل آن است

مستقل و از طريق تحليل ساختارهاي يك متن به شكل ان چنان نيست كه وي، گفتم

پيچيده با شـرايط   ةتعاملات گفتماني و در رابط ةگفتمان در منظوم. قابل تحقيق باشد

.اجتماعي و سياسي قابل فهم و تحليل است
)12(

  

و » مــن مفعــولي«شــناختي بــر  تمركــز رويكــرد جامعــه بــرخلافدر مجمــوع 

شناختي انسـان، تمركـز رويكـرد      فرايند ةشناختي دربار د روانهاي رويكر فرض پيش

. شـناختي اسـت   نيازي از مفروضات معمول روان و اظهار بي» من فاعلي«گفتماني بر 

هـايي   گرفته از قواعـد و قـرارداد   تئمفروضاتي كه نظم و نسق توليدات انساني را نش

هاي رويكرد  ويژگي توان مي رو ازاين ؛دانند كه مستقل از آن توليدات وجود دارند مي

  :كردگفتماني را چنين خلاصه 

  تمركز بر من فاعلي؛ .1

  تأكيد بر تفاوت؛ .2

  ديالكتيكي ميان وحدت و كثرت در خود؛ ةاتكا بر رابط .3

.ديالكتيكي ميان ساخت و كارگزار ةرابط .4
)13(

  

به دو گفتمان كلـي در   توان ميبا اتكا به رويكرد گفتماني براي تحليل تاريخي، 

تاريخ يعني گفتمان سنتي و گفتمان مدرنيته قائل بود و نسبت هريك را بـا نـوگرايي   

تقابل دو  بايددر قالب اين رويكرد، تقابل ميان مدرنيته و سنت را . كردديني بررسي 

زبـاني متفـاوت،    ةگفتمان متفاوت و متضاد خواند كه هريك بـا دارا بـودن مجموع ـ  

 گيــريِ پيــدايش گفتمــان تجــدد، آغــازي بــر شــكل. انــد را رقــم زدهتــاريخ معاصــر 

دسـت   2»مقاومـت «بـه   1»قـدرت «هايي بوده كه به تعبيـر فوكـويي در مقابـل     گفتمان

)14(؛اند زده
اي از قدرت و مقاومت بوده  چراكه در تحليل پسامدرني، گفتمان مجموعه 

                                                                 

1. Power 

2. Resistance 
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فكار و مظاهر جديـد  لذا با ورود ا. و هرجا كه قدرت وجود دارد، مقاومت نيز هست

گذاري عرفي، نظام آموزش مـدني و   هاي مدرن و سكولار، قانون چون تأسيس دولت

نيـز بـه منظـور    ) سنتي(جدا شدن كامل آن از نهادهاي آموزشي سنتي، گفتمان ديني 
  .، ظهور يافتشدمقاومت در مقابل تجدد كه به گفتمان و قدرت غالب تبديل 

5، تقــدير4، تقــدس3، يقــين2مطلقيــت ،1گفتمــان دينــي بــا محوريــت حقيقــت
 ،

6گرايي آخرت
)15(7و پرهيزكاري 

كه بـر   استاز نظر ماهوي در تقابل با گفتمان تجدد  

11گرايـي  ، نتيجه10، دنيامحوري9، شكاكيت8واقعيت
12و سـودانگاري  

 ؛ورزد تأكيـد مـي   

در دوران جديد در تمامي كشورهاي اسلامي و در ايران نيز پس از انقلاب  رو، ازاين

بايـد در مقابـل هجـوم    كـه  هستيم گيري گفتمان ديني جديدي  مشروطه شاهد شكل

ويـژه   افكار جديد، از دين و اعتقادات ديني جامعه دفاع نموده و به همراه با استعمار

  .نسبت به مسائل و نيازهاي جديد پاسخگو باشد

كه بـا   شود ميمتعددي تقسيم ي »ها گفتمان خرده«هر گفتماني خود به  زآنجاكها

، گفتمـان  دارنـد رد و يا اساسي با يكديگر خُ  وجود اشتراك كلي و گفتماني، اختلاف

گيـرد كـه بـرخلاف     هاي متعددي را در بر مـي  گفتمان خرُدهديني در عصر جديد نيز 

 ، بلكـه ايـن  نيستكشف حقايق ديني  ةو بر سر نحو» ديني درون«گذشته اختلافشان 

و حـول  » دينـي  بـرون «بـه شـكل   تر و در رويارويي با تجـدد،   اي اساسي بار به گونه

و هـر دو را چـون    )سنت و تجدد(محورهايي بوده كه هيچ اشتراكي ميانشان نيست 

13»غير«
خواند كـه هويتشـان را از طريـق تمـايز بـا ديگـري بـه تعبيـر          توان ميهايي  

)16(مهدريدايي كل
  .آورند به دست مي 

، يافتـه گفتمان ديني عصر جديد در ايران كه پس از انقلاب مشروطه ظهـور   در

14»يمدار شريعت«هايي چون  گفتمان خرُدهاز  توان مي
 االله نـوري  شيخ فضلبه رهبري  

كه به دلايل مـذهبي و از موضـع سـنت بـه ضـديت بـا مشـروطيت و نفـي تجـدد          
                                                                 

1. Truth 2. Absolutism  

3. Undoubtedly 4. Holiness  

5. Destiny 6. Metaphysics  

7. Piety 8. Realism  

9. Skepticism 10. World-centrism  

11. Pragmatism 12. Utilitarianim  

13. Other 14. Theologism  
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االله  آيـت به رهبري  1»انمحور عدالت«ديگري تحت عنوان پرداختند، و همچنين دسته 
شـيخ عبـداالله   و  آخونـد خراسـاني  ، يبهبهـان االله  آيـت ، االله سيد محمد طباطبـايي  آيت

سخن گفت كه پيروزي مشروطيت نيز بيشتر مديون تلاش همـين جريـان    مازندراني

را پذيرفتـه  ) آزادي و پيشـرفت (گرچه آنان هر دو چهـرة مدرنيتـه    است؛اخير بوده 

، ]در مفهـوم مـدرن آن  [خردبـاوري  (ودند ولي هرگز حاضر به پذيرش بنيادهاي آن ب

  .نشدند) سكولاريزم، اصالت تجربه و اومانيسم

هاي ميانشان بيشتر حول محـور نسـبت    در كنار اين دو جريان بزرگ كه چالش

و پس پيش اندكي  2»نوگرايي ديني«عنوان با دين با مسائل جديد بود، گروه جديدي 

كـه از يـك سـو     بـود  دليل به اينپيدايش آنها  .نقلاب مشروطه شكل گرفتپس از ا

د بـا  ن ـخواه د و يـا نمـي  ن ـتوان مـي نكه  يانديشانه و ثابت هاي جزم اسلام را از برداشت

كـه   و از سوي ديگر بـه خـاطر آن بـود    زندخارج سا، دنمقتضات جديد سازگار شو

ت آن براي پيشـرفت كشـور   بتوان با هماهنگ شدن با تحولات جديد، از جوانب مثب

.رفتبهره گ
)17(

شكل گرفت  يان و روشنفكرانمدار شريعتواقع مقابل  در اين جريان 

 ة، مداخل ـزيي سافدر راستاي عرنيز طوركلي منكر مدرنيته بود و ديگري  كه يكي به

گيـري نـوگرايي    شـكل  ةبه نحـو ادامه در . خواند ميخواهي  علما و دين را مانع ترقي

  .پردازيم و تجدد مي) شريعت(ها و نسبت آن با سنت  ديني در ايران، ويژگي

  نوگرايي ديني و چالش سنت و تجدد

نشـاندگي   هـا، اسـتبداد و دسـت    عـدالتي  ، تفرقـه، ناآگـاهي، فقـر و بـي    ماندگي عقب

هـاي اجتمـاعي و فكـري بسـياري بـه       گيري جنـبش  كشورهاي اسلامي، سبب شكل

هـا ناكـام    شاين تـلا  بيشتركه  درحالي چنين شرايطي شده است؛رفت از  برونمنظور 

سـيد   ، بـراي نخسـتين بـار حركتـي بـه رهبـري      شـدند مانده و با شكسـت مواجـه   
شد در جهان اسلام آغاز  شيخ محمد عبده مصريو شاگردش  الدين اسدآبادي جمال

اخـذ   همچنـين و ) قـرآن (ن بـه كتابـت   انارجـوع مسـلم   از طريـق  ندقصد داشـت كه 

، از يـك سـو بـا جداسـازي     )در هر دو چهرة آنمدرنيته ( يغرب هاي جديددستاورد

ديـن را از چهرگـان    ،)18(و شكست ماندگي از وضع مسلمانان به لحاظ عقب» اسلام«
                                                                 

1. Justice-centrism 

2. Religious modernism 
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اي مـدرن،   بـه چهـره  آن را  ود ن ـبرهانهـا   افراطي، غيرسازگارانه، خرافـي و بـدفهمي  

كـه بـا    كننـد از سوي ديگر مدرنيته را بـومي   ود كننسازگار، جهاني و انساني تبديل 

ز جوانـب مثبـت آن بـراي    تـا ا  شـود سـازگار   مسـلمانان ساختار فكري و فرهنگـي  

سيد جمال كه بـا بيشـتر آزادانديشـان و تجـددطلبان ايرانـي از      . پيشرفت بهره گيرند

ك مل ـ، طـالبوف ، ميرزا آقاخان كرمـاني ، مستشارالدوله، مشيرالدوله، آخوندزادهجمله 
ارتباط  ملكم خانويژه  و به آبادي دولت، آبادي نجم، سيد محمد طباطبايي، المتكلمين

گر و نوگراي ديني، از طريق چاپ روزنامه، برپـايي   داشت، به عنوان نخستين اصلاح

ويژه با انديشـمندان غربـي، گفتگـو بـا نخبگـان حـاكم و        جلسات بحث و مناظره به

گذاشـت و   يم ايران و مسلمان دنيا تـأثير شـگرف  بر بيداري مرد... سلاطين اسلامي و

نامة او به ميرزاي شيرازي بـراي تحـريم تنبـاكو و    . دانستند در ايران همه نام او را مي

.بود تأثيرگذارقيام عليه استبداد نيز 
)19(

كـه سـيد   ـ علماي دينـي شـيعه     كردن در آگاه 

نسبت  ـ  دانست استبداد ميجمال آنها را بيشتر از ديگران مستعد مبارزه با استعمار و 

، بـدون ترديـد، وي   مسـلمانان  مانـدگي  و عقـب خواهي  هاي غرب، قانون به پيشرفت

غيـر از   تـوان  ميبا اين وجود . كردايفا گران  نقش اصلي را در مقايسه با ديگر اصلاح
ويژه  گيري جرياني دانست كه در ايران به بيداري مسلمانان، تأثير او را بيشتر در شكل

جريان . انقلاب مشروطه، به علت ناكامي در تحقق آمال انقلاب به وجود آمد پس از

چالش شديدتر ميان سنت دليل به بعد به  1340نوگرايي ديني در ايران گرچه از دهه

و تجدد بر اثر تحولات جهاني و اجـراي سياسـت مدرنيزاسـيون توسـط حكومـت،      

اي محدود مورد  تنها توسط عدهي خواه مشروطهاي يافت، اما در دوران  گسترده ةدامن

اين جريـان در ايـران در    ةگيري گسترد توجه قرار گرفت كه خود آغازي براي شكل

هاي زير را بـراي ايـن گفتمـان نوظهـور      ويژگي توان مي. هاي بعدي بوده است دوره

  :شود ها مي جريانبرشمرد كه سبب تمايز آن از ساير 

ايـران، دو گفتمـان كلـي     مانـدگي  كه بيـان شـد، در مقابـل عقـب     گونه همان .1

هـاي   گفتمـان  خُـرده شكل گرفت كـه هريـك در درون خـود     مداري ديننوگرايي و 

را در اخـذ تمـدن    مانـدگي  حـل عقـب   كه جريان نوگرا راه درحالي. اند داشتهمتعددي 

 مانـدگي  دروني در مقابل تجدد و عقبكاملاً دانست، گفتمان ديني موضعي  غرب مي

درون گفتمـان  . دانسـت  به اسلام و دينداري را تنها راه چاره مـي  و رجوع كرداتخاذ 
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ديني نيز در خصوص نحوه برداشت از دين و رويارويي با تجدد كه افكار و مظـاهر  

هـر   )...آزادي بيان، قوانين مدني و اساسي عرفي، جامعه مدني، نظام آموزشـي و (آن 

در گذشـته تنهـا در   روزه در حال گسترش بود، تضادهاي اساسي وجود داشـت كـه   

حـل جبـران    تنهـا راه » انمدار شريعت«كه  درحالي ؛مذهبي بوده است يها چهارچوب

آن در  ةرا در شـريعت جسـتجو نمـوده و مدرنيتـه را در هـر دو چهـر       ماندگي عقب

با رجوع بـه  » انمدار عدالت«خواندند،  خارجي و در ضديت با دين مي ةراستاي سلط

خـردورزي، سكولاريسـم،   (شريعت، چهرگان تجدد را نه بر پايه بنيادهـاي مدرنيتـه   

از  ؛دانسـتند  ، بلكه بنيادهاي ديني قابل قبول مي)گرايي گرايي و قانون اومانيسم، تجربه

ان نـوگرا  طلب ـ مشـروطه ان بـا  محور عدالتان، مدار شريعت برخلافهمين رو بود كه 

هـاي انقـلاب، تنـدروي برخـي از      در پي غفلـت بعـدي از آرمـان   همراه شده و تنها 

ايـن در  . هاي داخلي، از آنهـا دوري جسـتند   و جنگ ها اعضاي جبهه نوگرا، اختلاف

تضاد ميان سـنت و   بست بنحالي است كه جريان نوگرايي ديني به منظور رهايي از 

تنها به دنبال پـالايش   ان، اما برخلاف آنها، نهمدار عدالتتجدد، و در نزديكي بيشتر با 

مـذهبي   هـاي پـالايش اعتقاد  درصـدد تجدد و بومي ساختن آن برآمده، بلكـه حتـي   

در واقع نوگرايان ديني آشتي ميان سـنت و تجـدد را رسـالت    . جامعه نيز بوده است

  :دانند اصلي خود مي

هاي  ها و پيوستگي روشنفكر ديني، افزون بر اشراف و حركت بر گسستگي«
دوران قديم و جديد، بايد رازدانانه به تفاوت ميان دين عامه و ديـن خاصـه   
نيز هوشيار باشد و در عين حفظ التزام ديني، به قشريت نيفتد و فـرع را بـه   

در عصـر   جاي اصل ننشاند و عرضي را از ذاتي تميز بنهد و جـاي ديـن را  
نه حركت كنـد و نسـبت   مسئولاحاضر بداند و بفهمد و در مرز قشر و لب، 

  )20(.»عقل و شرع را مورد كاوش و سنجش جدي قرار داهد

، ان، در تقابل با اسـتعمار و اسـتبداد  محور عدالتن و مدار شريعتكه براي  درحالي .2

، بـراي  هبـود نفي ظلم و برقـراري شـريعت   در دو قرن اخير، خواهي  آزاديهدف از 

از ديگر علمـا،   برخلافبه عبارت ديگر آنان  ؛هدف بود آزادينوگرايان ديني، خود 

اند كه آگاهي  داشته ـ اني از آنخهرچند نسبي براي بر ـ  آگاهي و ماهيت آن مدرنيته
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براي نمونـه  . ي دقيق و مستند بوده استاسدآبادالدين  برخي از آنها چون سيد جمال

دفـاع از مشـروطيت بيشـتر تحـت      برخي علما اگر براي يراندر انقلاب مشروطيت ا
و هـا   خواسـته در سـركوب   ها و تحولات عيني يعني عملكـرد اسـتبداد   تأثير واقعيت

پيوند ميان استبداد با بيگانگان بوده و يا اگر دفاع آنهـا از مشـروطه بـراي دفـع ظلـم      
)21(،بود

 درسـتي  بـه  ،اعتقـاد آنهـا   دليـل نـي، دفـاع از مشـروطه بـه     يبراي نوگرايـان د  

.بوده است ياستبدادنظام مشروطيت و برتري آن بر 
)22(

بـه   علمـا بيشـتر  كـه   درحالي 

پرداختنـد، نوگرايـان دينـي بـه      مي سازي قدرت از طريق شريعت و محدود نفي ظلم

كـه خـود    اند پرداخته و محدوديت آن از طريق نهادهاي مدرن نفي استبداد و نه ظلم

فلسفه سياسي مـدرن بـوده و حكايـت از    و هاي سياسي  انواع نظاممستلزم آگاهي از 

  .ردكارگيري روش استدلالي براي نفي استبداد دا به

 و يــا اســلامي نشــان دادن كــردنقصــد اســلامي برخــي علمــا كــه  درحـالي  .3

 انمـدار  عـدالت  از جمله برخي، اند داشتهستيزي  و استعمارخواهي  هاي آزادي جنبش

برآمـده از  آن را  دانسته و يـا ) عج(امام زمان ظهور ةنشان يران راا ةانقلاب مشروط كه

)23(،خواندنـد  دين مي
تطبيـق ميـان اسـلام و     ،وگرايـان دينـي رسـالت اصـلي    نبـراي   

  .تعارض ميان آنها بوده استنبود و يا نشان دادن خواهي  و آزادي اسلامنوگرايي، 

 انمحور عدالتو  انمدار شريعتروش  كه تفاوت اساسي ديگر آنكه، درحالي .4

ايـن  ، هبـود و اجتهـادي   كلامـي  ـ صرفاً فقهيدين و نفي يا نقد تجدد، براي دفاع از 

)24(نيز استدلالي، كلامي ـ  در كنار روش فقهيبراي نوگرايان ديني،  مسئله
آنهـا  . بـود  

سـائل و  م اثبـات يـا نفـي    يات برايااحاديث و روو از آيات  ديگر علماگرچه مانند 
هـا محـدود نبـوده، بلكـه از روش عقلـي و       اما تنهـا بـدان   كردند ميفاده استها  پديده

يـت و  خـردي كـه اولاً حج   ؛رفتنـد گ بهـره مـي   حل مسئلهاستدلالي نيز در خصوص 

اعتبار مدعايش قائم به خود عقل است، نه به چيزي بيرون از آن، و ثانياً نقاد است و 

.ت پرسشگري و نقد را به غايت واجد استئجر
)25(

  

قائـل بـود، نقـادي     يجريان روشـنفكر  براي توان ميويژگي بسيار مهمي كه  .5
.است

)26(
با معيارهاي عقلي به نقد سنت، سياست، ديـن، فرهنـگ و   بايد از ديد آنان،  

بودن به نسـبيت حقيقـت   آنان با قائل . پرداخت امعهذهني و عيني جهاي  ههمه عرص

بـراي آن محـدوديتي    تـوان  مـي كه نبينند  اي مي گسترده ةو تساهل، عرصة نقد را پهن
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اعتقـاد آن بـه نقـادي     دهـد  مـي آنچه نوگرايي ديني را با روشنفكري پيوند . قائل بود

)27(است
سازد، اعتقاد نوگرايان ديني بـه نقـادي همـراه     اما آنچه آنها را از هم جدا مي 

 ـ يها آنها در چهارچوب. حقيقت است مطلق بودنو اعتقاد به  ها هبا ملاحظ ه ديني، ب

كـه روشـنفكري بـا اعتقـاد بـه بنيادهـاي        درحالي ؛پردازند نقد دينداري و نه دين مي

دين و ، سم و اصالت تجربه به نقد سنتياومان گرايي، عقلگرايي،  مدرنيته چون نسبي

پرداختـه  نوگرايي ديني هيچگاه با چنين بنيادهايي به نقـد ديـن ن   .پردازد دينداري مي
 ةو بـا تفكيـك ميـان گـوهر و پوسـت      ق و اصالت ديـن بلكه با اعتقاد به حقيقت مطل

كه اين مسئله خود مواضع آنها را در قبال  زدرو به نقد دينداري مبادرت ميشريعت، 

هـاي خرافـي    جنبـه  ، بـا ديگـر علمـا   برخلافديني  اننوگراي. سازد تجدد آشكار مي

هـاي جديـد    و بسياري از عناصري كه عقـلاً بـا ديـن و نيـاز     جامعه ديني هاياعتقاد

كه عدة زيادي از آنها همچـون سـيد جمـال و     اند سازگاري ندارد، به چالش پرداخته

.آبادي به كفر و ارتداد و حتي بابيگري مـتهم شـدند   شيخ هادي نجم
)28(

در ادامـه بـه    

خواهيم پرداخت و  »ينينوگرايي د«ان گفتمان گذار ترين بنيان هاي مهم بررسي انديشه

  .كنيم مينسبت آنها را با دين، افكار و تحولات جديد بيان 

گـذار گفتمـان    الدين اسدآبادي را بنيان سيد جمالبايد ، شدكه اشاره  گونه همان

اسـلامي   هـاي  سرزميننخستين بار در . نوگرايي ديني در جهان اسلام و ايران خواند

ميان اسلام و تجـدد و بـه منظـور رهـايي از     او با هدف سازگاري  حركتي به رهبري

اسدآبادي قبل از همه سـعي داشـت در افكـار    . آغاز شدپذيري  و سلطه ماندگي عقب

  :به پالايش دست زند ،ماندگي جامعه به عنوان عامل عقب

شـود در ميـان    علـي الـدوام حائـل مـي    كثيف، ي است بده خرافيه حجايعق«
بلكه سبب خواهد شد كه جميع .. .حقيقت و واقع نةآن عقيده و ميا صاحب

عمر خود را به اوهام و وحشـت و دهشـت و خـوف و بـيم بگذرانـد و از      
و آواز رعـد و   حم در لرزه افتـد و از هبـوب ريـا   بهاحركت طيور و جنبش 

ات و تشـئمات از غالـب   تطيـر درخشيدن برقي مضطرب گردد و به واسطه 
الي را گـردن  دج ـاسباب سعادت خود بازماند و هـر حيلـه بـاز و مكـار و     

  )29(»....نهد
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 مسـلمانان هاي جديد نيست بلكه  اسلام امروزين پاسخگوي نياز، از نگاه سيد جمال

بـا   ارتباط خـود را  ةرشتكاملاً آنكه  و بي دزننببايد دست به نوسازي و اصلاح ديني 

.كل دستگاه مسلماني بينديشند از نو دربايد د، گذشته قطع كنن
)30(

  

اسلام بايد بر موجب حاجات و لوازم هر قرني تبديل يابد تا تطـابق بـا   ... «
  )31(»....آن احتياجات كند و الا آن را ترس زوال است

 و اخـذ  كنـد  ميپيشنهاد  شده او مدرنيته را نيز براي جوامع اسلامي به صورت اصلاح

  :داند ميي غير تقليدي و از روي آگاهي لازم ا به گونهآن را 

بـه  هـاي ديگـر را بـدون توجـه      هر ملتي كه اخلاق و رفتار و تمدن ملـت «
ات قومي خود تقليد كند، طبعاً در ميـان وحـدت آن ملـت روزنـه     خصوصي

  )32(»...شود كوچكي و راهي براي دخول دشمنان به ميان آنان باز مي

گشودن كتـاب تـاريخ زنـدگاني و حيـات      اين راهدر ي، نخستين كار اسدآباداز ديد 

  :استبشري 

م و از يهاي گذشته و مراحل مختلف آن آگـاه باش ـ  از اوضاع و احوال ملت«
يم به علل ترقـي و  توان ميوسيله  تحولات ادواري آن مطلع شويم چون بدين

  )33(».پي ببريم غربيپيشرفت ملل 

بـا  و  دانـد  مـي فـت از مشـكلات   ر هاي مهم بـرون  توجه به علوم جديد را از راه وي

جوامع شرقي و مسـلمانان منحصـر    ماندگي ها و عقب خرابي ةراه چاربه اينكه  اعتقاد
)34(به علم است

)35(،ملت به علم زنده است و اساساً 
  :نويسد مي 

سيده، همـه نتيجـه علـم اسـت و     رجميع اين ترقياتي كه در اروپا به ظهور «
ظـر  نتخودشان بدون اينكه متوقـع و م  سن مواظبتكه ملل اروپا به ح اطلاع

كـه منـع   آنهـا   )36(»...نـد وردآ دستياري از دولت خودشان باشند، آن را به 
نماينـد،   صـيانت ديانـت اسـلام را مـي    د به زعم خو كنند ميعلوم و معارف 

  )37(»...كه آنها في الحقيقه دشمن ديانت اسلاميه هستند درحالي

 توانـد  مـي بيند بلكه معتقد است پيشرفت نيـز   اسدآبادي ميان دين و دنيا تضادي نمي
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  :منجر به قوت دين شود

هر عالم پرهيزگاري اگر به اصل شريعت رجوع كنـد خواهـد دانسـت كـه     «
علوم و معارف معاشيه را به هيچ وجه مضاده و مغايرتي با دين نيست بلكه 
اگر خوب غور شود، معلوم خواهد شد كه اين علـوم معاشـيه سـبب قـوت     

ون كه قوت دين از متدينين است و قوت متدينين نتيجة غنـا و  دين است چ
ثروت و جاه و شوكت است و اين امور بـدون ايـن علـوم معاشـيه هرگـز      

  )38(»...صورت وقوع نخواهد پذيرفت

)39(،هـا  داد بـه عنـوان منشـأ همـه خرابـي     باو با معرفي استدر نهايت، 
، مـانع ترقـي   و 

)40(و عامل ورود بيگانگانآموزي  علم
 نيـز  حكومت استبدادي ايـران  در اين راه بهكه  

و آرمان را اسـلام   أ، و براي رهايي از آن و استعمار، بهترين ملجبرد سخت حمله مي

)41(داند مي
هـا   از طريق موازين عقلي و تطبيق با مقتضيات جهان نو، بـدان  توان ميكه  

.دست يافت
)42(

  

هاي محكم و  اساس پس اگر بر. هاي انسان است بختي دين مطلقاً ماية نيك«
هاي متقن گذاشته شده باشد، البته آن دين به نهـج اتـم سـبب سـعادت      پايه

تامه و رفاهيت كامله خواهد شد و به طريق اولي موجب ترقيات صـوريه و  
معنويه شده، علم مدنيت را در ميان پيروان خود خواهـد برافروخـت بلكـه    

  )43(».خواهد گردانيدمتدينين را به تمامي كمالات عقليه و نفسيه فائز 

عصر اسدآبادي كه تلاش بسياري بـراي همـاهنگي ميـان     هم ةاز ديگر علماي برجست

از همـه بـه اصـلاح دينـي بـراي       پـيش اسلام با تحولات جديد به عمـل آورد، امـا   

-1902(آبـادي   توجه نمود، شيخ هـادي نجـم   ماندگي دسترسي به ترقي و رفع عقب

خواند و  يامبر بشر براي تشخيص راه راست ميترين پ وي عقل را مهم. است) 1834

داد كه از خرافـه، تقليـد كوركورانـه، عـادات و رسـوم منفـي دوري        به مردم پند مي

.جويند
)44(

شـيخ هـادي   «: چنـين نوشـته اسـت   آبـادي   دربارة نجم آبادي يحيي دولت 

زبـانش در بيـان   ... از روحانيون معروف و از بيداران عصر حاضـر اسـت  آبادي  نجم

از كـار   ،حقايق احكام شرعي و نشر اخـلاق نيكـو آزاد و در تخطئـه نمـودن علنـي     

و به همين سـبب اسـت كـه    .. احتراز است آنها بي ةنمايان و رفتار طمعكاران روحاني
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نمايـد   ساي روحاني يعني كساني كه شيخ معظم رفتار آنها را تخطئه مـي ؤبعضي از ر

)45(.»دهنـد  مي بر او حسد برده او را به كفر و زندقه نسبت
شـيخ هـادي بـا انتقـاد از      

خـورد و از مـردم    مسلمانان افسـوس مـي   ماندگي وضعيت نابسامان جامعه، بر عقب

  :پرسد مي

حال چه شد كه كفار بر اهل اسلام در بلاد ايران تفـوق و علـو جسـتند و    «
تـر هسـتند؟    مردم ايران به تبعيت كفار بلكه سكناي در بلاد ايشـان را مايـل  

به جهت آنكه عدالت در بلاد ايشان بيشتر و خلق در حكومـت  نيست مگر 
تر  تر هستند و اموال و نفوس در تحت حكومت ايشان محفوظ ايشان آسوده

  )46(»....است

ي دينـي خـود سـخت مـورد     طلب ـ اصلاحو مواضع  ها ديدگاهكه در نتيجة آبادي  نجم

كفيـر نمودنـد،   او را ت سيد صادق طباطباييگرفت و حتي برخي چون  حمله قرار مي

جـويي   آن گروه از علماي ديني كه در برابر منتقدان خود و دگرانديشان به سـتيزه به 

  :كند ميپرستي و گمراهي مردم نقش دارند، انتقاد شديد وارد  خيزند و در خرافه برمي

مردم  تواند نميدين تا به لباس اهل دين و زهد و تقوي درنيايد  شخص بي«
برگرداند، پس شياطين انسيه همين اشخاص هسـتند  را اغوا نمايد و از حق 

كه با خدا راهي ندارند و در لباس سالكين راه حقند و مردم ايشان را هادي 
دانند نه از روي جهل و ناداني و ناشناسي بلكه از روي مسامحه  و مرشد مي

... دانند كه اين اشخاص هوا پرسـتند،  فهمند و مي مبالاتي، بلكه غالباً مي و بي

نماينـد و   وجود اين به جهت اغراض نفسانية خود متابعـت و انقيـاد مـي    با
اگـر ايـن گفتگـو را در نـزد     ... برند و اينان از ايشـان  ايشان از اينان بهره مي

كه كافر شـدي،   كند ميبعضي از عوام از اهل تدليس و تلبيس بنمايي فرياد 
احترامي نمايد به خودش نموده و هر كس به عالم  هر كس به كفش عالم بي

احترامـي بـه خـدا و     احترامي به منوب او نموده پس بي احترامي نمايد بي بي
  )47(.»پيغمبر شده

خـود، بـا انتقـاد از     ةانشناس ـ آسـيب به عنوان يك مجتهـد دينـي در نگـاه    آبادي  نجم

استدلالي از اصل ديـن و تأكيـد بـر ضـرورت اعتقـاد و       توجهي به ضرورت فهم بي
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و نه تقليد، فقدان حالت عمليـه و خلقيـه و   رأي  ايمان به اصول دين بر پاية استقلال

هـاي موجـود در حـوزة     تـرين ضـعف   برخوردار نبودن از زبان استدلال را از اساسي

جذب مردم بـه  معرفت و ايمان ديني علما و روحانيان دانسته كه ناتواني در جلب و 

از همـين ديـدگاه   . آيـد  ها به شمار مي مدهاي آن ضعفاسوي علما و روحانيان از پي

بـر غيـر تقليـد و ادلـه وهميـه      اش  اصل دين را پايـه «: خورد است كه وي تأسف مي
نه حالت عمليه و خلقيه داريم كه مردم را مايل خـود نمـاييم و نـه زبـان     . نگذاشتيم

)48(.»را به سمت خـود كشـيم   استدلال كه به تيغ زبان خلق
گمـان ايـن شـيوه از     بـي  

هرگاه در بستر و شرايط تـاريخي خـود نگريسـته شـود،     آبادي  نگرش اصلاحي نجم

بيني او را در درك برخي تغييرات و تحولات به وجـود آمـده، آگـاهي وي بـه      واقع

ناكارآمدي آن بخش از تفكر سـنتي در جامعـه كـه قـادر بـه درك روح تغييـرات و       

را بـه ضـرورت تجديـد نظـر نقادانـه و      اش  هاي جديد زمانـه نبـود و دلبسـتگي   نياز

.دهد مياصلاحي در اين زمينه نشان 
)49(

  

هـاي   پرداز حكومـت مشـروطه بـر پايـه آمـوزه      ترين نظريه از مهمبايد در ادامه 

سخن گفـت كـه در كنـار علمـاي نجـف، از       نائيني محمدحسنعلامه اسلامي يعني 

ان بـه  كـار  محافظـه ان و مـدار  شـريعت لاب مشروطه در مقابـل  ين حاميان انقتر بزرگ

هـاي   شمار رفته و راه خود را از ديگر علماي ديني نيز، از طريق قائل شدن اسـتدلال 

فقهي و عقلي بـراي مشـروطيت كـه ناشـي از درك صـحيح او از ماهيـت        ـ  كلامي

تنبيـه  كتـاب  . سـازد  مشروطه و آگاهي از تحولات دنياي جديد بوده است، جدا مـي 

، در )آگاهي از ضروريات شريعت و زدودن بدعت و استبداد(او  لملةو تنزيه ا مةالا

با تلاش توانستند جبـران   نائينيغربياني كه به گفته : جواب دو دسته افراد نوشته شد

كرده و امروزه بندگي و اسـارت ملـت اسـلامي را از لـوازم اسـلاميت       ماندگي عقب

رو احكامش را با تمدن و عدالت و يا ضـرورت عقـل مسـتقل در     اند وازاين پنداشته

)50(دانند؛ منافات مي
خـوار،   بـه عنـوان دسـتة گرگـاني آدم     نائيني ةكساني كه به گفت و 

وسـيله و   مسلماناناب و اموال شجرة خبيثة ظلم و استبداد و اغتصاب رق يبراي ابقا

ان كه مدار شريعتاو با محكوم كردن گروه . دستاويزي بهتر از اسم حفظ دين نيافتند

اند، معتقد اسـت آنچـه آنهـا كردنـد يـادآور       دست شده ايران هم ةاز ديد وي با فراعن

جو، چهرة  شنائع عهد چنگيز و ضحاك است كه باعث شد در جوامع مسيحيان عيب
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)51(شود؛ز دين ارائه ا اي منفي
در نتيجه سكوت را در برابر چنين زندقه، الحاد و لعب  

)52(به دين جايز نشمرده و به نوشتن كتاب فوق مبادرت ورزيد
اي مترقي  تا هم چهره 

از اسلام در مقابل غربيان ارائه دهد، و هم با تفسيري نو از اسلام، و هماهنگي آن بـا  

  .ميابي مشروطيت را فراهم آوردتحولات مدرن، راه ترقي كشور و كا

كه او نيـز   ـ  طبايع الاستبداد ـ  عبدالرحمن كواكبيكه از كتاب تأثيرگذار  نائيني

)53(متأثر بود، تأثير پذيرفت، ويتوريو آلفيريگر ايتاليايي  از انديشه
با در مقدمه كتابش  

حقيقـت اسـتبداد، مشـروطيت، قـانون اساسـي، مجلـس شـوري، حريـت و         «عنوان 

او . پردازد ، به ضروري بودن سلطنت كه منظور او همان حكومت است، مي»مساوات

كتـاب، بـه هنگـام بحـث دربـارة حقيقـت سـلطنت، از ضـرورت          نخستدر فصل 

اديان  محدوديت استيلا سخن گفته است؛ محدوديتي كه مورد رضايت همة شرايع و

.است زيرا سلطنت از نوع امانت است و رعايت قواعد امانتداري، فرض است
)54(

در  

فصل دوم و سوم كتاب نيز از ضرورت محدوديت قـدرت در عصـر غيبـت سـخن     

گفته و مشروطيت را يكي از لوازم آن براي جلوگيري از ظلـم و سـتم حاكمـان بـه     

هـاي مخالفـان در    ات و اعتراضنائيني در فصل چهارم كتاب، به شبه. آورد شمار مي

شـالودة اسـتدلال    ،مفاهيم دوگانة آزادي و برابري. مشروطيت پاسخ داده استمورد 

  :دهد مينائيني را به طرفداري از مشروطيت تشكيل 

يت مسـئول چون سرماية سعادت و حيـات ملـي و محـدوديت سـلطنت و     «
لهـذا  مقولة آن و حفظ حقوق مليـه همـه منتهـي بـه ايـن دو اصـل اسـت،        

اين دو موهبت عظماي الهيه عزاسمه را به چنـين صـور   ] مخالفان مشروطه[
  )55(»...اند قبيحه در آورده

اند، گفتـه   آزادي و اينكه مخالفان، آن را برگرفته از شيوة فرنگيان دانسته موردوي در 

مردمان را از قيـد فراعنـه و بنـدگي ديگـران آزاد      اند تهاست كه اصولاً پيامبران خواس

نيز توضيح داده كه منظـور از آزادي، آزادي از ديـن نيسـت؛ بلكـه      آندر پي . زندسا

.آزادي از استبداد است
)56(

كـه  «نائيني دربارة دستور يا قانون و اين اعتراض مخالفـان   

نيز پاسخ داده است كه قانون اگر بـه  » در كشور اسلام، تدوين قانون چه معنايي دارد

آيد و بر اساس  امه داشته باشد، بدعت به شمار نميقصد تشريع نباشد و حالت نظامن
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، محدود سـاختن غصـب غاصـب را    »مقدمة واجب، خود واجب است«اين اصل كه 

مقدمـة واجـب، واجـب    «متوقف به تنظيم و عمل به قـانون دانسـته و آن را از نـوع    

.، دانسته است»است
)57(

سياست از امور حسـبيه  «او در پاسخ به اين گفتة مخالفان كه  

، پذيرفتـه كـه سياسـت از امـور     »است و دخالت در آن بر همه كس واجـب نيسـت  

نظر به شورويه بودن اصـل سـلطنت اسـلاميه، چنانچـه     «حسبيه است، اما افزوده كه 
مبين شد، عموم ملت از اين حيث و هم از جهـت ماليـاتي كـه از بـراي اقامـه       سابقاً

از بـاب منـع از تجـاوزات در    ، حق مراقبت و نظارت دارنـد و  دهند ميمصالح لازمه 

.سياست جزء امور و وظايف عمومي است »...باب نهي از منكر
)58(

  

نائيني پس از پاسخگويي به ايرادهاي مخالفـان، در فصـل پـنجم كتـاب خـود،      
وظايف نمايندگان را برشـمرده و بـر اهميـت ضـبط و تعـديل خـراج و ماليـات و        

تـرين وظيفـة    نخسـتين و اصـلي   بهبه مثاآوري شده،  چگونگي استفاده از وجوه جمع

مالية درست، بـه نظـر او، متضـمن نظامـات اصـولي در      . نمايندگان تأكيد كرده است

بحـث در  . هايي چون نيروهاي نظامي و انتظامي و مسائلي از اين دسـت اسـت   زمينه

.مورد قراردادها و وضع قوانين نيز از ديگر وظايف نمايندگان است
)59(

  

تابش هفت عامل را برشمرده كه اصل و منشـأ اسـتبداد   نائيني در بخش پاياني ك

برداشت از دين و تبـديل آن بـه شـعبة     ناداني و جهل مردمان، سوء: شوند شناخته مي

كـارگيري رعـب و وحشـت و اسـباب      پرستي، تفرقه ميان مردم، به استبداد ديني، شاه

يعـي شـدن   خوف مردمان از سوي مستبدان و فراعنة هر عصر، استعباد زيردستان، طب

و روي آوردن به سـيره و اخـلاق زورگويانـه يـا اسـتبداد طبقـاتي، و       پذيري  استبداد

 ،سرانجام كاربرد نيروي مالي و نظامي براي سركوب ملـت و در خاتمـه دوم كتـاب   

حـل   با تأثيرپذيري از افكار انديشمندان جديد و با روش استدلالي به ارائـه راه  نائيني

  .دپرداز براي دفع استبداد مي

گذارد،  با وجود تفاوتي كه وي ميان دو شعبة استبداد سياسي و استبداد ديني مي

كن كردن اسـتبداد دينـي    ريشه نائيني. هاي او براي هريك اغلب مشترك است حل راه

همـواره   تـوان  مـي و معتقد است چون اسـتبداد سياسـي را نيـز ن    داند نميرا ناممكن 

اسـتبدادگر بـا اسـتبداد     مكاري علماي دينيِپوشانيد و اتحاد و ه» لباس مشروعيتش«

محسوب شود، بنـابراين و بـا توجـه    » اعانت بر حفظ دين«همواره  تواند نميسياسي 
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انتظـار داشـت كـه     تـوان  مـي به پيدايش رشد تدريجي آگاهي عمومي در ميان مردم 
سرانجام، هم استبداد ديني و هم استبداد سياسي و هم اتحاد و همكاري ميـان آن دو  

.ر جامعه پايان يابدد
)60(

  

از ديگر علماي عصر مشروطه كـه در دفـاع از مشـروطيت و منطـق تحـولات      
بـود كـه    مـلا عبدالرسـول كاشـاني   نگاشت، رساله انصافيه  را با نام اي رسالهجديد، 

او كـه از نظـر   . از وي به عنوان نمونة كامل انديشمند نوگراي ديني ياد نمود توان مي
 گويـد  مـي گري ديني سخن  تر بود، چنان از اصلاح صريح نائينيروشنفكري حتي از 

 ـ   كه نشان وي از مشـروطيت   ةدهندة آگاهي او از منطـق دوران جديـد و درك آگاهان

دارد، همگي براي انتظـام امـور    و نظراتي كه وي در رساله اظهار مي هاپيشنهاد. است
مي هـم در ايـن   رو مشـروطيت بـراي مـلا عبدالرسـول گـا      ازايـن  ؛دنيايي بوده است

  .راستاست

: ، معتقـد اسـت  دانـد  ميتفاوت ميان انسان و حيوان آن را آزادي كه  مورداو در 

آزادي انسان يعنـي اينكـه مختـار    . انسان بايد آزاد باشد، تا آزاد نباشد، انسان نيست«

نفس و مال و عيال و منزل و كسب و امور معاشيه خود باشد و همچنـين در قلـم و   

پـس از   »...تكلمات و حركت و سكون و غير ذلك، خود مختار باشد طبع و عقايد و

تعريف آزادي، ملا عبدالرسول همچون متفكران غربي، ميان آزادي و خودسري فرق 

لابـد قـانوني لازم اسـت بـراي     «: كند ميدو را قانون تعيين  گذارد كه مرز ميان آن مي

دي اين شـخص ديگـران   ي و خودسري نشود تا در ضمن آزاآزادي كه منجر به تعد

)61(».هم آزاد باشند و در ضمن آزادي ديگران اين شخص هم آزاد باشد
ايـن سـخن    

آزادي است كـه حـد آزادي   مورد در  جان استوارت ميل ةملا عبدالرسول يادآور گفت

  .از ديد وي تا جايي است كه مانع آزادي ديگران نشود

در آن را  ت پرداختـه و كاشاني پس از ذكر ضرورت آزادي و قانون، به مشروطي

صـاحب منصـب آن هرچـه بكننـد كسـي حـق       «كه  دهد ميمقابل دولت مطلقه قرار 

كه مشروطه دولتي است كه صاحب منصـب آن ملـزم    سؤال و جواب ندارد، درحالي

 ،باشند به اطاعت قانون و نشـر عـدل سـلطنت پادشـاه، وزارت وزرا، وكالـت وكـلا      

اكمـات و سـاير مناصـب كـه همـه داده      دارالشوري، مجلس سنا، عدليـه، قاضـي مح  

چون تمام از رعيتند، بايد در نهايت عدل از روي قـانون رفتـار   . شود اما مشروطاً مي
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)62(.»كنند تا اين منصب از آنها گرفته نشـود 
در ايـن گفتـه او حـق حاكميـت مـردم،       

شود كه  گيري آنها به رسميت شناخته مي انتخابي بودن مناصب سياسي و حق بازپس

  .ريشه در چهرة نخست مدرنتيه دارد همگي

اول عمل دولت مشـروطه از  «: پردازد كاشاني سپس به بيان اركان مشروطيت مي

و غير ذلـك اسـت   » بلدي«و » ولايتي«و » دارالشوري«ديد او، مسئله انتخاب وكلاي 
از اركان ديگر مشـروطه ايـن اسـت كـه     . پذيرد اشخاص صورت مي يكه توسط آرا

با دو مجلس نمايندگان و مجلس سـنا كـه   (داراي سه قوة مقننه  بايد دولت مشروطه

سوم از اصـول مشـروطه از   . ، مجريه و قضاييه باشد)شوند از طرف مردم انتخاب مي

آزادي «چهارم از اصول مشروطيت، . است) ها احزاب و گروه(ديد او، آزادي مجامع 

و سـاير لـوازم    است چون آزادي انتخاب، آزادي در قلم، طبع، صنعت، كسب» ملت

او خرابي ايـران  ... خواهند طبع كنند و تعيش كه هرچه بخواهند بنويسند و هرچه مي

)63(.»داند ميرا همه ناشي از عدم آزادي 
  

اني چـون  طلب مشروطهان در اعدام مدار شريعتان و كار محافظهاو كه از عملكرد 

 ،عنوان پنجمين اصل، به شده بودسخت متأثر  ميرزا ملك المتكلمينو  صور اسرافيل

نبـود،  ) ص(شمشير براي تصحيح عقايـد نـزد پيـامبر    «: تساهل معتقد استمورد در 

)64(.»بلكه يا براي دفع دشمن بود يا براي جلب مردم تحت قانون صحيح
كاشـاني در   

ميـان شـاه و گـدا،     دانـد  ميتساوي در محاكمات «ادامه ششمين اصل مشروطيت را 

است كه با ذكر آيات » دفع ظلم«هفتمين اصل از نظر او . »عالم و جاهل، فقير و غني

.شناسـد  و احاديث چنين حقي را براي مردم بـه رسـميت مـي   
)65(

از اصـل  هشـتمين   

ديگـر از اصـول مشـروطه،    . نفس و عرض و مـال اسـت  » امنيت«اصول مشروطيت، 
اسـت كـه منظـور اعـلان و ثبـت و ضـبط مجـازات و        » تشهير مفاوضات سياسـت «

از هـر طبقـه و    استگيري و كاهش جرم  قوق اجتماعي براي عبرتمتجاوزين به ح
. اسـت » سـالاري  شايسـته «دهمـين اصـل مشـروطيت از نظـر او،     . صنفي كـه باشـد  

ثبـت  «؛ دوازدهمـين  »اخذ ماليات از مردم بر حسب ثروت آنهاست«يازدهمين اصل، 
 او. نـوين اسـت   ةخانه به شيو ؛ سيزدهمين، تأسيس مكتب»مملكت است وخرج دخل

در اينجا به بسياري از علما انتقاد كرده و عدم ارتباط آنها و جامعة اسلامي بـا علـوم   

.خواند ها مي ماندگي ها و عقب جديد را از عوامل بدفهمي
)66(
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، كاشـاني بـه موانـع اسـتقرار مشـروطيت      »رساله انصـافيه «در بخش ديگري از 

ه از تحـولات و انديشـة   پردازد كه نشان از مطالعه و تفكر عميق و آگاهي نويسند مي

 دانـد  مـي كساني » علمي بي«مانع تحقق مشروطه را  نخستينوي . سياسي جديد دارد

يعنـي  «اسـت،  » تزاحم مشـاغل «از موانع مشروطه،  دوم. ندهست سياستدار  كه عهده

يك نفر چند شغل داشته باشد، مثلاً يك نفر هم مجتهد است، هم قاضي، هم وكيـل،  

هم دلال، هم طبيب، هم اهل خبرت، هم مباشر ديوان و غير هم محرر، هم كارگزار، 
عـدم تبعيـت   «سيم از موانـع،   ».گذارد گيرد و همه را ناقص مي ذلك، پانزده شغل مي

ان خواه ـ مشـروطه بعضـي  » تنـدروي «؛ چهـارم،  »بعضي اولياي امور اسـت از قـانون  

اقتصـادي بـه خـارج    فقر و وابستگي «علم است؛ پنجم،  نويسان بي خرد و روزنامه بي

» عدم تـرس از خـدا  «است؛ هفتم » عادت به ظلم«؛ ششم از موانع مشروطيت، »است

.است» س و نااميديأي«است و هشتم از موانع مشروطيت، 
)67(

  

حـاج شـيخ اسـداالله    از بايـد  سرانجام در جبهة نوگرايي ديني عصر مشروطيت، 
دينـي   طلـب  اصـلاح حـاني  ترين رو ين و مهمتر بزرگكه برخي او را كرد ياد  ممقاني

.خوانند مي
)68(

اسـت، چهـار    مسلك الامام في سلامه الاسلاموي كه نويسندة رسالة  

» عملكرد روحانيت«و » آداب و رسوم ديني«، »نهادهاي ديني«، »معرفت ديني«حوزة 

را  مسلمانان ماندگي هاي عقب و با توجه به تحولات مشروطه، ريشهكشيده را به نقد 

ويژه برخي علما از تحولات جديـد و عـدم    از درك نادرست آنها بهمعرفتي و ناشي 

.داند ميهماهنگي با آن 
)69(

  

مرجعيت كليه شئون از سـوي   كسبهاي لازم براي به  ويژگيترين  مهمممقاني 

همة علـوم عصـريه و   «و » بايد به مقتضيات اين عصر«: ه استبرشمردعلما را چنين 

تا بتوانند به رفعـش قيـام نماينـد و داراي كليـة     «عالم باشند » احتياجات كنوني مردم

فنون و علوم عصريه باشند تا اينكه از روي اسـتحقاق، مرجـع كليـة شـئون زنـدگي      

هاي جديد مانند رياضيات، شيمي،  همچنين دربارة انواع علوم و دانش. »مردم بشوند

و حكمت، مكانيك، تاريخ عمومي ملل، تاريخ سياسي قديم و جديد، حقوق عمومي 

الملل، امور نظامي، علم اقتصاد و علم سياسـت   خصوصي، حقوق اساسي، حقوق بين

هـا و مراكـز    هاي متداول آموزش و تحصيلات عالي در دانشگاه گيري از شيوه با بهره

)70(.»علمي اروپا آگاه باشند
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وي با انتقاد از شيوة آموزشي رايـج و غالـب در ميـان روحانيـان معتقـد اسـت       

ترين عواملي اسـت   ر آموزش صحيح و كارآمد اسلام، يكي از مهمضعف و ناتواني د

كه به دور از دسترس قرار گرفتن مفاهيم اسلامي و دشواري فهم آن در ميان مردم و 

ويژه جوانان به سـوي ديگـر    در نتيجه سستي ايمان آنها و گرايش گروهي از مردم به

.مكاتب و عقايد انجاميده است
)71(

از ديدگاه اصلاحي خود ممقاني در بخش ديگري  

از «هاي علمية ديني تصريح كرده كه بر علمـا لازم اسـت تـا     دربارة تشكيلات حوزه

روي پروگرام درست، به تأسيس يك دارالفنون معظم اسلامي اقدام فرمايند و منقسم 

كـه در آنهـا علـوم مختلـف     » هاي بزرگ عـالم  به چندين شعبه نمايند، مثل دارالفنون

هـاي مختلفـي ماننـد     هاي جديد و زبان ي جديد و كلية علوم و دانشها ديني با شيوه

.عربي، تركي، فرانسوي، آلماني و انگليسي تـدريس و تحصـيل شـود   
)72(

و بـراي آن   

هر سالي پس از «بايد  .»علماي اسلام از حيث موازنة عالم اسلام، منورالافكار باشند«

هـاي بـزرگ    تكميل تحصيلات علمي و ديني خود، جمعيتي به دارالفنـون و مدرسـه  

ي آگاه شده و به چشم ديـده  ياروپا اعزام فرمايند و از ترقيات محيرالعقول دول اروپا

و شوكت آنان را مشاهده كرده آن وقت خواهنـد دانسـت كـه حفـظ اسـلام نـه آن       

)73(.»اند ردهجوري بوده كه بعضي زعم ك
  

ممقاني با تأكيد بر عصري بودن فهـم ديـن و ضـرورت توجـه علمـا بـه درك       

ها و نيز تفاوت نيازهـاي مـردم و جامعـه در گذشـته، امـروز و       تحولات و دگرگوني

وضع احتياجات امروز و فرداي ما غير از ديروز اسـت و بـه   «: نويسد آينده چنين مي

ي كه در حالـت كنـوني از علمـا منتظـر و     ايراني چيز مسلمانانمقتضيات اين عصر، 

)74(.»مترقب هستند غير از آن است كه پيش انتظار داشتند
  

رياست مجتهدان بر امت و جامعـة  [همين اشخاص كه قائل به قول مذكور «
شــوند، اگــر بــه علــوم و  مــي ])ع(اســلامي در زمــان غيبــت امــام معصــوم 

باشـند، چطـور   در امـروز بـه مقتضـاي عصـر واقـف ن      مسلماناناحتياجات 
شـود   متصور است كه شارع تجويز مداخلات آنها را بفرمايد و چگونـه مـي  

و نمـاز و روزه باشـد، او را    طهـارت كه عالم به فروع مسائل عباديـه مثـل   
شارع، مرجع تعبدي يك جمعيت اسلامي فرمايد، يا كسي كه اقصي درجـه  

ظـواهر الفـاظ   اطلاع علمي وي در عالم منحصر بر اين علوم باشد كه ببينيم 
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من باب ظن خاص حجت است يا ظن مطلق، شارع مقـدس ديـن حنيـف    
اسلام، او را مرجع كلية امور ملكيه و معاملاتيه و حربيه و عباديه و سياسـيه  

بداهت و عقل هر عاقلي حاكم اسـت اشخاصـي كـه در صـورت     ... بفرمايد
كجـا برسـد   ند بكننـد،  توان ميعدم اطلاع بر علوم لازمه، اداره يك قصبه را ن

كه رياست ملكيه و مليه و سياسيه و حربيه يـك مملكـت اسـلامي را اداره    
  )75(».فرمايند

  گيري نتيجه

اي  پيشرفت غرب طي تحولات عظيم ذهني و عيني، سبب فاصله و تمـايزات عمـده  

اسـتعمار  . آن بر كليه جهـان انجاميـد   ةتدريج به سلط كه بهشد ميان كشورهاي جهان 

ود افكـار و مظـاهر جديـد، تمـامي جهـان را دچـار تحـولات و        غربيان همراه با ور

ويژه آنكه ميان مدرنيته و تفكر رايج و غالـب در   به كرد؛هاي بزرگ ساختاري  چالش

گيـري   شـكل . هاي بنيادين وجود داشته است ديگر نقاط جهان از نظر ماهوي تفاوت

) الـب دينـي  در ق(» سنت«گفتمان تجدد در عرصه جهاني كه سبب رستاخيز گفتمان 

)76(،شـد ها و نيازهاي مدرن  در عصر جديد به منظور پاسخگويي به پديده
همـراه بـا    

هاي اساسي در همه ابعاد زنـدگي   شرق نسبت به غرب جديد، به تقابل ماندگي عقب

هاي به وجود آمده و بـه   در پاسخ به چالش. انجاميدويژه اسلامي  در جوامع سنتي به

هـا و   در دوران جديـد، تـلاش   مانـدگي  اسـتبداد و عقـب  منظور رهايي از اسـتعمار،  

آن را  هاي اجتماعي متعددي شروع به باليدن گرفت كه در ايران، نقطـه آغـاز   جنبش

هاي  و پس از شكست از روسيه و اصلاحات صدراعظم عباس ميرزااز زمان  توان مي

  .ويژه نقطه اوج آن يعني انقلاب مشروطه دانست ولي ناكام به طلب اصلاح

اي تحـت عنـوان    رفت از وضعيت موجود، تلاش عده كه به منظور برون درحالي

، ايـن مسـئله از سـوي    شدهاي جديد  روشنفكران صرف تطبيق با تحولات و انديشه

درون گفتمـان  . گفتمان ديني از طريق بازگشت به خويشتن مذهبي ممكن بوده است

، امـا  اشتراك نظر وجود داشـته هاي شريعت ديني نيز گرچه در اعتقاد و التزام به بنياد

در مقابل علمـايي  . شد ميهاي بزرگ ديگري تقسيم  گفتمان خرُدهاين گفتمان خود به 

خواندند و تجـدد   و رهايي از استعمار را شريعت مي ماندگي كه تنها راه جبران عقب
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اند كه با وجود اعتقاد بـه   دانستند، برخي ديگر نيز بوده را در ضديت كامل با دين مي

حل مشكلات، تجدد را تنها بر اسـاس بنيادهـاي مـذهبي قابـل      شريعت به عنوان راه

  .خواندند قبول مي

از آن هرگـز   پيشاز ميان گفتمان مدرن و ديني، جريان نوپايي شكل گرفت كه 

جريـان  . سابقه نداشته و زايش آن محصول چالش ميان سـنت و تجـدد بـوده اسـت    

، بـا هـدف تطبيـق    هـا  ساير جريـان  برخلاف اخير كه به نوگرايي ديني شهرت دارد،

سـازي تجـدد از سـوي ديگـر،      عقلاني دين با مقتضيات جديد از يك سـو و بـومي  

اين جريـان بـا تميـز ميـان گـوهر و      . سازگاري ميان شريعت و تجدد برآمد درصدد

دين، آن بخش از ديـن را كـه جـزء اصـول اعتقـادي و گـوهر آن محسـوب         ةپوست

ر خوانده ولي نسبت به آنچه مسائل ثانوي و تـاريخي ديـن را   ، غير قابل تغييشود مي

نوگرايـان دينـي بـه    . گيرد، نگاهي استدلالي، تفسيري و حتـي نقادانـه دارد   در بر مي

و سـتيز ميـان    مانـدگي  عقـب  بسـت  بنرفت از  منظور پاسخ به مسائل جديد و برون

ز بـه شـرعي و عرفـي    سنت و تجدد، احكام ديني را به اوليه و ثانويه و قوانين را ني ـ

تقسيم نموده، و تدوين احكام ثانويه و قوانين عرفي را تا جايي كه با اساس ديـن در  

.تضاد نباشد، ممكن دانستند
)77(

اين در حالي بود كه با وجود ارائه تفسيري جديـد و   

آن را  گرانه از دين، در رابطه با تجدد نيز با پذيرش هر دو چهرة آن، بنيادهـاي  منطبق

نوگرايان ديني بـا اعتقـاد بـه ضـرورت دموكراسـي،      . دانستند فسير و ترديد ميقابل ت

بـراي همـه جوامـع، امـا     ... گذاري، جامعه مـدني، توسـعه، آمـوزش جديـد و     قانون

گرايي، اصالت تجربه، دنيامحوري و سكولاريزم را كه از  گرايي، اومانيسم، نسبي خرد

هاي دينـي قابـل پـذيرش     آموزهند، در چهارچوب شو بنيادهاي مدرنيته محسوب مي

  .دانستند نمي

ان درون گفتمـان مـذهبي، بـا    مدار عدالتدر اين راستا، نوگرايان ديني برخلاف 

هـاي فقهـي و كلامـي، نقـدهاي      استفاده از روش استدلالي و نقادانـه در كنـار روش  

و هـم بـه تفاسـير     ـ  خواندند هاي غربي مي داراي زمينهآن را  كهـ اساسي به مدرنيته  

و رفـع چـالش ميـان     مانـدگي  آنها به منظور جبران عقـب . اند ديني غالب ابراز داشته
سنت و تجدد، از يك سو، مدرنيته را بر اصـول اخلاقـي و معنـوي مبتنـي نمـوده و      

داري آن وارد  وارگـي، مـادي، اسـتعماري و سـرمايه     نقدهاي شديدي به وجـوه شـي  
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فاده از روش اسـتدلالي، برخـي تفاسـير دينـي را بـه      نمودند و از سوي ديگر، با است

در نهايت آنكه نوگرايي دينـي  . اند منظور تطبيق با تحولات جديد مورد نقد قرار داده

رفت از بحران را در كنار نهادن سنت و پـذيرش   در مقابل نوگراياني كه تنها راه برون

در اجـراي شـريعت و    حل ممكن را تنها اني كه راهمدار شريعتخواندند، و  تجدد مي

كفر  ةنشانآن را  نمودند و نفي تجدد دانسته و در مقابل تحولات جديد ايستادگي مي

خواندند، خواهان مـذهبي مـدرن در پاسـخگويي بـه نيازهـاي جديـد و        و الحاد مي

جريـان نـوگرايي   . كه در ضديت با اعتقادات ديني نباشـد  اند هاي بومي بوده مدرنيت

ات عمـده  گيري، به عنوان رويكردي جديد منشأ تـأثير  اي شكلديني كه از همان ابتد

هاي پس از انقلاب مشروطه نيز در ايران و سـاير كشـورهاي اسـلامي     ، در دههبوده

هاي ذهني و عيني همواره تأثيرات بسياري از خود  گسترش زيادي نموده و در حوزه

.جاي گذارده است بر
)78(

 õ  
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